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رئيس شوراي شهر سمنان در گفت‌وگو با ايلنا: 
تخريب 100 درصدي 150 منزل مسكوني در زمين لرزه‌ي دامغان
اين زمين‌لرزه چهار كشته و 40 مجروح داشته كه تمام مجروحان به مراكز درماني و بيمارستان‌ها منتقل شده‌اند/پس‌لرزه‌هاي زلزله شب گذشته 15 تا 20 پس‌لرزه بوده است/بالاترين پس‌لرزه 9/4 ريشتر ثبت شده است. 
ايلنا: رئيس شوراي شهر سمنان گفت: اين زمينه لرزه خسارات زيادي به بار آورد به طوري كه حدود 150 باب منزل و باغ به طور 100 درصد تخريب شده و ساكنان آن جايي براي اسكان ندارند. 
امير احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا تعداد پس‌لرزه‌هاي زلزله شب گذشته را 15 تا 20 پس‌لرزه عنوان كرد و گفت: بالاترين پس‌لرزه 9/4 ريشتر ثبت شده است. 
او افزود: اين زمين‌لرزه چهار كشته و 40 مجروح داشته كه تمام مجروحان به مراكز درماني و بيمارستان‌ها منتقل شده‌اند. 
رئيس شوراي شهر سمنان با اشاره به خسارت‌هاي وارده يادآور شد: اين زمينه لرزه خسارات زيادي به بار آورد به طوري كه حدود 150 باب منزل به طور 100 درصد تخريب شده و ساكنان آن جايي براي اسكان ندارند. 
به گفته اميراحمدي شب گذشته مردم هراسان در خيابان‌ها و حياط منازل خوابيده و نگراني‌ آنها همچنان ادامه دارد. 
رئيس شوراي شهر سمنان يادآور شد مسئولان شهرستان، حوادث غير مترقبه، هلال احمر و ستاد مديريت بحران چادرهايي براي اسكان موقت افراد بي خانمان و مجروحان برپا كرده اند.
۰۶ شهریور ۱۳۸۹
بر اثر زلزله سمنان، چهار روستا تخریب، پانزده تن زخمی و دو نفر کشته شدند

آخرین خبر از زمین لرزه شنبه صبح 
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جـــرس: طبق آخرین اخبار و گزارش ها، میزان تلفات زمین لرزۀ بامداد شنبه ششم شهریورماه استان سمنان، دو کشته و ١۵ زخمی اعلام گردیده، که حال عمومی ده تن از مصدومان وخیم گزارش شده است. در این رابطه، چهار روستای استان سمنان نیز بطور کامل تخریب شده اند.

زمین لرزه ای متوسط به بزرگی ۵.۹ در مقیاس ریشتر، در ساعات اولیه بامداد شنبه (به وقت محلی)، به مدت کمتر از یک دقیقه بخش هایی از استان سمنان را لرزاند، که بدنبال آن بخش هایی از شهر تهران نیز دچار لرزش خفیف شد. 

فرماندار شهرستان دامغان، كانون دقیق زمین لرزه را حوالی منطقه طرود دامغان اعلام كرده است.

به گزارش فارس، تا آخرین لحظۀ تنظیم گزارش، ١۵ نفر زخمی شده اند، که حمیدرضا داوودیان، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دامغان، با بیان اینکه اوضاع عمومی ده نفر از آنان وخیم می باشد، خاطرنشان کرد "دو كودك چهار ساله و زیر دو سال، طی این حادثه در روستای كوه زر جان باخته‌اند. "

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دامغان همچنین ادامه داد "بقیه مصدومانی كه از اوضاع عمومی بهتری برخوردار هستند، توسط تیم پزشكی هلال احمر به صورت سرپایی در حال مداوا در منطقه زلزله‌زده هستند. "

گفتنی است مرکز زمین لرزه بامداد شنبه، ٢۸۵ کیلومتری شرق تهران، ١۰۵ کیلومتری شرق سمنان و ١۵۵ کیلومتری جنوب گرگان، به ثبت رسیده است.

بنا به گزارش شاهدان عینی، شدت این زمین لرزه را تهرانی های ساکن شرق و جنوب شرقی بیشتر احساس کرده اند. 

هنوز خبر نهایی از تلفات به بار آمده از زمین لرزه انتشار نیافته است.

امدادگران هلال‌احمر مجروحان زلزله ديشب را به بيمارستان منتقل كردند
زلزله ديشب منجر به كشته شدن سه نفر شامل يك كودك 6 ماهه، يك دختر 9 ساله و يك پيرزن شد. همچنين اين زمين لرزه 18 مجروح بر جاي گذاشت/اسكان اضطراري روستائيان را كه خانه هايشان از 30 تا 70 درصد تخريب شده، آغاز شده است. 
ايلنا:امدادگران جمعيت هلال احمر استان سمنان، مجروحان زلزله شب گذشته در روستاهاي جنوب دامغان را به بيمارستان منتقل كردند. 
به گزارش ايلنا، زلزله 9/5 ريشتر كه در ساعت 23 و 53 دقيقه شب پنجم شهريور روستاي « كوه در» و چهار روستاي ديگر در جنوب شهرستان دامغان در استان سمنان را به لرزه درآورد، منجر به كشته شدن سه نفر شامل يك كودك 6 ماهه، يك دختر 9 ساله و يك پيرزن شد. همچنين اين زمين لرزه 18 مجروح بر جاي گذاشت كه امدادگران جمعيت هلال احمر استان سمنان مجروحان را براي مداوا به بيمارستاني در دامغان منتقل كردند. 
امدادگران هلال‌‌احمر پس از پايان عمليات جستجو و نجات، اسكان اضطراري روستائيان را كه خانه هايشان از 30 تا 70 درصد تخريب شده‌اند، آغاز كردند. به همين منظور 100 دستگاه چادر در روستاهاي زلزله‌زده نصب شده است و كنسروجات، نان و قند ميان زلزله زدگان توزيع مي‌شود. 
میرحسین موسوی در دیدار با جمعی از رزمندگان دفاع مقدس:
جنبش سبز صریح و بی پرده از منافع ملی دفاع می کند

چکیده : احساس امنیت تنها در امنیت دولت و دولتیان خلاصه نمی شود. بحث از امنیت انسانی است و امنیت انسانی در آزادی از ترس و رهایی از نیاز به دست می آید .کسانی که سوار بر زرهپوش های امن دولتی چشم خود را می بندند و صحبت از عرضه نان به قیمت های بین المللی می کنند ، درد و ترس مردم را لمس نمی کنند. آنها نمی فهمند که ترس از بیرون ریختن اسباب و اثاثیه یک خانواده به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بها چگونه روح و جسم کم در آمدها را می تراشد. بویژه در فضایی که سرپوش گذاشتن به فسادهای بزرگ و قانون گریزی ها به یک رویه تبدیل شده است. 

نشانه های آشکار ظلم و احساس ناامنی در جامعه از نگاه آخرین نخست وزیر
کلمه: میرحسین موسوی در میان جمعی از رزمندگان جنگ تحمیلی ، شرایط امروز جامعه را «ناامن » توصیف کرد و تنها راه بازگشت امنیت را در گرو خواست مردم و جنبش متعلق به آنها دانست. موسوی در همین دیدار از دلایل ناامنی در جامعه نیز سخن گفت و ترس از سرکوب ،بیکاری و فساد سازمان یافته را از جمله نشانه های وجود ظلم گسترده و نبود عدالت در کشور ذکر کرد.

ایمانی هدایتگر؛ ایمانی که با لباس ظلم و جور پوشانده نمی شود
به گزارش خبرنگار کلمه، موسوی که هم زمان با سالروز میلاد امام دوم شیعیان و در دیدار با گروهی از رزمندگان دفاع مقدس سخن می گفت  ضمن تبریک ولادت حضرت امام حسن (ع) امام صبر و استقامت، افزود: در قرآن می خوانیم که « الذین آمنوا و لم یلبسو ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون». این آیه نشان می دهد که صرف ایمان نه امنیت می آورد و نه نجات از سرگشتگی و سرگردانی. بلکه ایمان موقعی ایجاد امنیت و هدایتگری می کند و از سرگردانی نجات می دهد که با لباس ظلم و جور پوشانده نشود.

دزفول و ایلام زمان جنگ؛ شاهدی بر ایمان مردمی
نخست وزیر دوران دفاع مقدس خطاب به این رزمندگان گفت :شما خود شاهد بودید که در دوران دفاع مقدس دزفول را با موشکهایی که سر جنگی یک تنی داشتند ،می زدند ولی مردم شهر را تخلیه نکردند و نمازجمعه ها نیز تعطیل نشد. در ایلام نیز همینطور بود.این شهر در معرض بمباران روزمره بود و بنده به یاد می آورم که هرگاه نمایندگان دولت به این استان می رفتند این مردم بودند که به آنها وعده آرامش می دادند و همه کشور همین طور بود. نه جنگ، نه کمبودها و نه درآمد شش میلیاردی نفت احساس امنیت را از مردم نمی گرفت .

پاسخی قر‍ آنی به پرسشی اساسی؛ چرا در جامعه احساس امنیت وجود ندارد؟
میرحسین گفت: سوال مهم این است که چرا امروز که صبح تا شب از همه جا صدای مناجات، دعا و مداحی بلند است و همه شبکه های تلویزیون تمام وقت تبلیغات دینی و مذهبی پخش می کند، در جامعه احساس امنیت وجود ندارد؟ دلیلش خیلی روشن است :ایمان وجود دارد ولی با لباس ظلم و جور پوشانده شده است.

نشانه هایی آشکار از ظلم در جامعه امروز
وی در همین زمینه افزود: ترس از سرکوب، ترس از اعتراف گیری ،ترس از بیکاری و تورم ،ترس از تهاجم خارجی، ترس از شنود و دخالت در امور شخصی ،ترس از چک های بی محل، ترس از فساد سازمان یافته، ترس از قاضی هایی که از بازجو ها دستور می گیرند و ایمان خود را با لباس های تیره و قیرگون ظلم می پوشانند، همه و همه نشانه های حضور گسترده ظلم و نبود عدالت است. در چنین حالتی ایمان نمی تواند امنیت بیافریند و یا هدایتگر مردم به سوی آینده و آخرتی روشن باشد. گمان نمی کنم دلایل زیادی برای اثبات این مساله لازم باشد. وقتی وزیر اطلاعات به دنبال امام جمعه و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی دروغ می گوید ،چگونه می توان در چنین جامعه ای امنیت را سراغ گرفت.
وزیر اطلاعاتی که وظیفه اش ایجاد حس آرامش است اما …
تشبه ظاهری به پیامبر نه عصمت می آورد نه آرامش خاطر
میرحسین در ادامه سخنانش با طرح این سوال که «آیا مردم حق ندارند در چنین شرایطی از این وزارت اطلاعات که ایجاد آرامش خاطر یکی از وظایف آن است احساس خوف و رمیدگی از نظام بکنند» ،گفت :عجیب تر اینکه این آقایان و دوستان انها لباس حضرت پیامبر (ص ) را نیز برتن دارند. این موضوع شاهدی بر این است که تشبه ظاهری به پیامبر و معصومین نه عصمت می آورد و نه آرامش خاطر . گرچه این مقامات به ظاهر در پناه قدرت در امنیت کامل باشند.

ایجاد امنیت  تنها درسایه آزادی از ترس و رهایی از نیاز
سرپوش گذاشتن بر فسادهای بزرگ به رویه تبدیل شده است
وی افزود: احساس امنیت تنها در امنیت دولت و دولتیان خلاصه نمی شود. بحث از امنیت انسانی است و امنیت انسانی در آزادی از ترس و رهایی از نیاز به دست می آید .کسانی که سوار بر زرهپوش های امن دولتی چشم خود را می بندند و صحبت از عرضه نان به قیمت های بین المللی می کنند ، درد و ترس مردم را لمس نمی کنند. آنها نمی فهمند که ترس از بیرون ریختن اسباب و اثاثیه یک خانواده به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بها چگونه روح و جسم کم در آمدها را می تراشد. بویژه در فضایی که سرپوش گذاشتن به فسادهای بزرگ و قانون گریزی ها به یک رویه تبدیل شده است.
آنها نمی توانند مردم را درک کنند
موسوی همچنین در این دیدار به خطرات ناشی از تحریم ها برای کشور پرداخت و گفت :کسانی که می توانند از تحریم ها کیسه خود را بیشتر پر سازند،نمی توانند نگرانی مردم را از آینده این تحریم ها و خطرهای ناشی از آن درک کنند.به اینها اضافه کنید ترس از آنکه رای شما دزدیده شود و ترس از آنکه شما به حکومت اعتماد کنید و به اعتمادتان خیانت شود.

راهی برای ایجاد دورنمای روشن و امنیت برای مردم
موسوی در ادامه گفت: بازگشت امنیت به جامعه با لباس های سیاه و مخوف که بر تن  بسیج  پوشانده می شود، به دست نمی آید. ایجاد دور نمای روشن و امنیت در جامعه در گرو آن است که پرده ظلم و بی عدالتی دریده شود و این کار جز با خواست یکپارچه مردم و جنبش متعلق به آنها امکان پذیر نیست.آزادی و عدالت و به دنبال آن امنیت و رهایی از ترس به یک ملت هدیه نمی شود، بلکه یک ملت بیدار آن را با قدرت صبر و استقامت به دست می آورد و هزینه ای که مردم امروز می پردازند در راه چنین دستاوردی است.

نشانی از عدم تحمل بخشی از حاکمیت
وی تاکید کرد :عدم تحمل و انجماد نظام به جایی رسیده است که صدای ربنای هنرمند مورد علاقه مردم را به هنگام افطار روزه سانسور می کنند و یا به رسانه ها بخشنامه می کنند که مبادا کلمه ای در مورد جنبش سبز بنویسند.

موقعیت خطیری که ناشی از گزافه گویی داخلی و  بدخواهی رژیم صهیونیستی است
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیاست های ماجراجویانه سالهای گذشته ، گزافه گویی ها و رجز خوانی ها کشور را در موقعیت خطیری قرار داده است. امروز در سطح جهان بدخواهان ملت ما بر طبل خشونت و تجاوز می کوبند و مشخص است که در پیشبرد این دغدغه شوم رژیم صهیونیستی نقش بارزی دارد.

وی با اشاره به این نکته که آنها برای عملی کردن تصمیم های شوم خود احتیاج به برانگیختن افکار عمومی در جهان دارند ،افزود :متاسفانه لفاظی های داخلی که در آن تمام کره زمین مورد تهدید قرار می گیرد بهانه لازم را برای تبلیغات لازم در این زمینه فراهم می سازد.

صریح و بی پرده از منافع  ملی دفاع می کنیم
واکنش جنبش سبز به هر گونه تهدید بیگانه با حفظ حد و مرز با اقتدارگرایان
موسوی در پایان سخنان خود گفت: آنچه مربوط به جنبش سبز است واکنش به هرگونه تهدیدی از سوی بیگانگان با حفظ حد و مرز با اقتدارگرایان است. همه ما به صورت بی پرده و صریح از منافع ملی خود دفاع خواهیم کرد. ما مشفقانه و دلسوزانه توصیه می کنیم که قبل از اینکه دیر شود برای پیشبرد سیاست خارجی معتدل و کاهش خطرات برای کشور از سرمایه های معتبر ، عاقل و با تجربه استفاده شود.
دادستانی تهران مطابق هر هفته همه چیز را تکذیب کرد
چکیده : کلمه در هفته گذشته با انتشار گزارشی در همین مورد نوشت :هرکس می خواهد بداند چه کسی راست می گوید، دادستان تهران یا خانواده های زندانیان سیاسی ؟ یکی از همین روزها بین ساعت نه صبح تا دو بعدازظهر سری به ساختمان دادستانی تهران در سبزه میدان تهران بزند . در این آدرس هر روزه دهها خانواده زندنیان سیاسی را می بیند که از راه دور و نزدیک و حتی از شهرهای دیگر و با سختی زیاد به دفتر دادستان مراجعه کرده اند تا ساعت ها منتظر بایستند و درخواست کتبی ملاقات حضوری با عزیزان دربندشان را به دفتر ایشان بدهند. این پایان کار نیست.
دادستانی تهران برای چندمین هفته متوالی  اخبار  مطرح شده در باره لغو ملاقات های حضوری زندانیان را تکذیب کرد . پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی تهران  که  رسانه های منتقد بی عدالتی و ظلم در  زندان های کشور را بدون تفکیک  با پیشوند و پسوند هایی شبیه ضد انقلاب و … خطاب  می کند مطابق معمول هر هفته  بدون اینکه پاسخی قانع کننده به  خانواده های تحت ستم بدهد تنها به تکذیب اخبار مبنی بر اعمال محدودیت در تعداد ملاقات کنندگان خانواده های زندانیان با متهمان و محکومین زندانی  اکتفا کرد.  به نظر می رسد فضای بسته ی رسانه ای کشور و نداشتن کوچکترین روزنه برای بیان وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی و خانواده های  آنان  دست این گونه نهاد ها را برای کتمان حقیقت حتی در ماه مبارک رمضان باز گذاشته است. حال مشخص نیست معیار انقلابی بودن صداقت ‍ و یاور مظلوم بودن  است یا سکوت در برابر ظلم و بی قانونی و تکذیب همه چیز.

خانواده های زندانیان سیاسی در ماههای اخیر بارها گفته اند که حق ملاقات حضوری با زندانیان از آنها گرفته شده است و این ملاقات به صورت یک امتیاز در آمده که تنها با نامه دادستان تهران امکان پذیراست . البته هربار دادستان تهران یا روابط عمومی اش نیز خبر لغو همه ملاقات های حضوری زندانیان سیاسی با خانواده هایشان را تکذیب کرده است و گفته همه چیز کماکان عادی است.

طبق آیین نامه سازمان زندان ها همه زندانی ها حق دارند یکبار در ماه (و یا حداکثر هر شش هفته ) نیم ساعت به صورت حضوری با اعضای خانواده خود ملاقات حضوری داشته باشند.قانون هیچ کدام از اعضای خانواده را از این حق محروم نکرده است و این حق را منوط به اجازه کتبی دادستان نیز ندانسته است. محدودیت های اعمال شده در باره ملاقات حضوری که با دستور دادستان تهران اعمال می شود ،مربوط به زندانیان عقیدتی و سیاسی است و دیگر زندانیان از جمله مجرمان خطرناک که به خاطر جرائمی چون قتل ، قاچاق موادمخدر و تجاوز به عنف زندانی هستند ،مشکلی در خصوص استفاده از حق ملاقات حضوری ندارند

کلمه در هفته گذشته با انتشار گزارشی در همین مورد نوشت :هرکس می خواهد بداند چه کسی راست می گوید، دادستان تهران یا خانواده های زندانیان سیاسی ؟ یکی از همین روزها بین ساعت نه صبح تا دو بعدازظهر سری به ساختمان دادستانی تهران در سبزه میدان تهران بزند . در این آدرس هر روزه دهها خانواده زندنیان سیاسی را می بیند که از راه دور و نزدیک و حتی از شهرهای دیگر و با سختی زیاد به دفتر دادستان مراجعه کرده اند تا ساعت ها منتظر بایستند و درخواست کتبی ملاقات حضوری با عزیزان دربندشان را به دفتر ایشان بدهند .این پایان کار نیست .آنها مجبورند بارها و بارها برای پیگیری نامه خود به دادستانی مراجعه کنند تا بالاخره مجوز دادستان را دریافت کنند . تازه این درصورتی است که خانواده زندانی خیلی خوش شانس باشد ،چون ممکن است بعد از چهار –پنج بار مراجعه به دادستانی و بعد از دو یا سه ماه به او بگویند که اصلا درخواست شما مفقود شده است

در همان گزارش پیش بینی شده بود که دادستان تهران به جای رسیدگی به درخواست خانواده های زندانیان و یا ارائه پاسخ مستدل به انتقادهای مطرح شده ،باز هم همه چیز را تکذیب خواهد کرد :« پیش بینی اش خیلی سخت نیست که فردای انتشار این مطلب دادستان مصاحبه ای کند و بگوید که همه این حرفها دروغ است و ملاقات های حضوری همچون گذشته برقرار است. مراجعه به سالن ملاقات زندان اوین در یکی از روزهای هفته که اختصاص به ملاقات زندانیان سیاسی دارد، وقت زیادی از شما نمی گیرد .خودتان سری بزنید و ببینید که گاه پدر و مادر یک زندانی سیاسی چقدر التماس می کنند که خواهش می کنیم به هر دوی ما اجازه ملاقات بافرزندمان را بدهید و هر بار از ماموران زندان می شنوند که به دستور دادستان فقط یک نفر از شما حق ملاقات دارد:یا پدر یا مادر،خواهر و برادر که اصلا حق ملاقات حضوری ندارند»!

سازمان تحقيقاتي انگليس اعلام كرد: 
شمار واقعي تلفات جنگ عراق با آمارهاي اعلام شده منطبق نيست  
بنا به تخمین آی‌بی‌سی حدود یک صد هزار غیرنظامی در جنگ عراق کشته شده‌اند اما چون روشی که برای شمارش اجساد استفاده شده، متکی بر گزارش‌های رسانه‌ای بوده آمار واقعی ممکن است دو یا سه برابر بیشتر باشد. 
ايلنا: سازمان تحقیقاتی و مستقل «شمارش اجساد در عراق» (آی‌بی‌سی)، از دولت انگليس خواسته است برای تعیین آمار افرادی که در جنگ عراق کشته شده‌اند، تحقیق قضایی کامل انجام دهد. 
به گزارش ايلنا به نقل از بي‌بي‌سي، آی‌بی‌سی که مقر آن در انگليس است، اعلام كرده كه تحقیق درباره جنگ عراق موسوم به تحقیقات «چیلکات» که در حال حاضر در جریان است، نتوانسته موضوع آمار کشته‌شدگان در این جنگ را روشن کند. 
بنا به تخمین آی‌بی‌سی حدود یک صد هزار غیرنظامی در جنگ عراق کشته شده‌اند اما چون روشی که برای شمارش اجساد استفاده شده، متکی بر گزارش‌های رسانه‌ای بوده آمار واقعی ممکن است دو یا سه برابر بیشتر باشد. 
دولت عراق اعلام كرد كه از ابتدای جنگ عراق تا کنون 80 هزار غیر نظامی عراقی کشته شده‌اند. 
تخمین‌های مستقل دیگر این رقم را بیش از یک میلیون تن تخمین زده‌اند. 
به گفته «اوئن بنت جونز»، گزارشگر بی‌بی‌سی تا کنون آمارهای مختلفی از کشته‌شدگان غیرنظامی در عراق اعلام شده است. آمارها بین 30 هزار تن که در سال 2005 توسط «جورج بوش»، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا اعلام شد تا بیش از یک میلیون تن که توسط یک سازمان نظرسنجی مستقر در انگليس اعلام شد، متغیر بوده است. 
در گزارشی که در نشریه «لانست» در سال 2006 منتشر شد، آمده بود که 650 هزار غیرنظامی در جنگ عراق کشته شده‌اند؛ رقمی که جورج بوش و «تونی بلر»، نخست‌وزیر وقت انگليس رد کردند. 
بلر تخمین آی‌بی سی را (106 هزار کشته)، معتبر می‌داند اما اکنون محققان آی‌بی‌سی می‌گویند تکیه بر گزارش‌های رسانه‌ای داشته‌اند و به همین دلیل این آمار، یقینا کمتر از رقم اصلی و واقعی است
نامه عیسی سحر خیز از زندان رجایی شهر به دبیر کل سازمان ملل متحد

وبسایت مهدی سحرخیز، وی در نامه اش آورده است: مقامات سياسي و قضايي جمهوري اسلامي طي اين 11 ماه گذشته حاضر نشده اند به شكايت هاي بر حق و متعدد اينجانب و دوستان و ديگر قربانيان تحت شكنجه و آزار و اذيت هاي گوناگون روحي، جسمي و جنسي حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري22 خرداد 88 رسيدگي و عاملان و آمران شناخته شده اين جريان ها از جمله مقامات عالي رتبه قضايي امنيتي چون آقايان سعيد مرتضوي دادستان و غلامحسين محسني اژه اي وزير اطلاعات و شخصيت هاي سياسي عالي رتبه چون آقايان محمود احمدي نژاد وآيت الله خامنه ای كه بنا بر وظايف و مسئوليت هاي قانوني مندرج در قانون اساسي و قوانين موضوعه ايران و همچنين مقررات و منشورهاي بين المللي پذيرفته شده از جانب ايران نقش مستقيم در اعمال نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت داشته و يا در قبال آن سكوت كرده اند تحت پيگرد قانوني و مجازات قرار دهند، از جنابعالي تقاضا دارم حال كه حقوق قانوني شهروندان ايراني رعايت نشده و حتي اوضاع آنان با تبعيد به زندان رجايي شهر كه محل اصلي نگهداران جنايتكاران خطرناك است و بازداشتگاههاي اوين كه از كوچكترين حقوق انساني زندانيان در آنها رعايت نمي گردد بدتر نيز شده است.

گفتنی است عیسی سحرخیز، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ۱۲ تیرماه سال ۸۸ دستگیر شده و در بازجویی‌های آغازین و پس از ضرب و شتم، دچار شکستگی دنده نیز شده است. تقاضاهای مکرر این روزنامه‌نگار برای معاینه توسط پزشک قانونی و تایید این شکستگی تاکنون بی‌پاسخ مانده‌ است.

متن کامل نامه وی به شرح زیر است:

 بنام خدا

 جناب بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد

  با اهداي سلام و احترام

 پيرو نامه چند ماه گذشته خويش در تاريخ 26 فروردین ماه، زمانيكه قرار بود جنابعالي به ايران تشريف بياوريد و به دلايل اداري و مسائل سياسي چنين سفري انجام نشد و در آن زمان اينجانب عيسي سحرخيز به نمايندگي از سوي جمعي از زندانيان عقيدتي، مطبوعاتي و سياسي مستقر در بند 350 زندان اوين از شما دعوت كردم تا به محل بازداشتگاه و نگهداري ما مراجعه تا با واقعيت هاي موجود در زندان هاي ايران آشنا شويد.

 اكنون كه در آستانه برگزاري مجمع عمومي سازمان ملل متحد و نشست هاي تابع آن در ماه سپتامبر 2010 ميلادي قرار گرفته ايم تقاضاي خويش و دوستانم را به گونه اي ديگر به آن جناب مطرح مي سازم.

 از آنجائيكه مقامات سياسي و قضايي جمهوري اسلامي طي اين 11 ماه گذشته حاضر نشده اند به شكايت هاي بر حق و متعدد اينجانب و دوستان و ديگر قربانيان تحت شكنجه و آزار و اذيت هاي گوناگون روحي، جسمي و جنسي حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري22 خرداد 88 رسيدگي و عاملان و آمران شناخته شده اين جريان ها از جمله مقامات عالي رتبه قضايي امنيتي چون آقايان سعيد مرتضوي دادستان و غلامحسين محسني اژه اي وزير اطلاعات و شخصيت هاي سياسي عالي رتبه چون آقايان محمود احمدي نژاد وآيت الله خامنه ای كه بنا بر وظايف و مسئوليت هاي قانوني مندرج در قانون اساسي و قوانين موضوعه ايران و همچنين مقررات و منشورهاي بين المللي پذيرفته شده از جانب ايران نقش مستقيم در اعمال نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت داشته و يا در قبال آن سكوت كرده اند تحت پيگرد قانوني و مجازات قرار دهند، از جنابعالي تقاضا دارم حال كه حقوق قانوني شهروندان ايراني رعايت نشده و حتي اوضاع آنان با تبعيد به زندان رجايي شهر كه محل اصلي نگهداران جنايتكاران خطرناك است و بازداشتگاههاي اوين كه از كوچكترين حقوق انساني زندانيان در آنها رعايت نمي گردد بدتر نيز شده است، به موارد زير توجه و در صورت مصلحت در خصوص تك تك موارد يا مجموعه آن اقدامات لازم به عمل آوريد.

 1- اعزام نماينده تام الاختيار خويش در امور حقوق بشر براي رسيدگي به چگونگي رعايت اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران بويژه طي 15 ماه اخير تسريع نمايند.

2- يك كميته حقيقت ياب را براي رسيدگي به ابعاد و گستردگي جنايت عليه بشريت طي مدت مذكور تعيين و هرچه سريعتر به ايران اعزام و نتايج تحقيق ، بررسي و دستاورد هاي آن را طي گزارش رسمي به مجمع عمومي سازمان ملل و نهادهاي تابعه ارائه شود ودر صورت ضرورت در ارگانهاي حقوقي و قضايي تابعه با خاطئان يا جنايتكاران احتمالي برخورد گردد.

 در خاتمه از آنجائيكه در مورد صحت انتخابات رياست جمهوري گذشته ايران مباحث بسياري وجود دارد و نهادهاي بين المللي نيز آنرا تائيد نكرده اند و به خصوص ميليونها شهروند ايراني آقاي محمود احمدي نژاد را نماينده قانوني و مشروع خود نمي دانند، اجازه فرمائيد هياتي از نمايندگان واقعي ملت ايران از جمله جمعي از قربانيان و شكنجه شدگان ايام اخير به مصلحت و انتخاب جنابعالي يا نماينده تام الاختيارتان همزمان با حضور آقاي احمدي نژاد و هيات ايراني در ايام برگزاري مجمع عمومي سازمان ملل در مقر اين نهاد بين المللي در نيويورك حضور يافته و گوشه هايي از واقعيت هاي موجود جامعه ايران به خصوص در زمينه زير پا گذاشتن قوانين داخلي و ميثاق هاي بين المللي و منشور هاي سازمان ملل و اعلاميه حقوق بشر را بيان دارند و چون استحضار داريد همچنان كه در برابر دولت ها متعهد است بيشتر از آن در قبال ملت ها و حقوق آنها وظيفه خطيري به عهده دارد.

 در اين زمينه برنده جايزه نوبل سركار خانم شيرين عبادي وكيل تام الاختيار اينجانب و فرزندم مهدي سحرخيز جهت هرگونه همكاري و هماهنگي هاي لازم معرفي مي گردند.

 با احترام فراوان

 عيسي سحرخيز 3/6/89

یک میلیون ریال جزای نقدی به خاطر انتقاد از آقای احمدی‌نژاد
پنج سال حبس تعزیری برای رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی

قاضی شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب، رئیس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی را به پنج سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار کلمه، بر اساس حکم دادگاه بدوی دکتر قربان بهزادیان نژاد، وی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین بر اساس این حکم غیرعادلانه که روز سه شنبه به این استاد دانشگاه زندانی ابلاغ شد، وی به اتهام توهین به آقای احمدی‌نژاد به  صد هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است.

جلسه دادگاه دکتر بهزادیان نژاد پس از گذشت هشت ماه از بازداشت موقت وی، و پس از آنکه یک بار هم به بهانه‌ی دیر رسیدن نماینده‌ی دادستان به تعویق افتاد، روز سی‌ام مرداد ماه برگزار شد.

آقای بهزادیان نژاد که از زمان اعلام نامزدی مهندس میرحسین موسوی به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی وی معرفی شد، رئیس موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی و نیز رئیس موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ایران زمین است. وی همچنین تا فروردین ماه گذشته که به همراه علیرضا بهشتی ، دیگر مشاور مهندس موسوی، از عضویت در هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس محروم شد، در این دانشگاه به فعالیت علمی و تربیت دانشجو اشتغال داشت.

محرومیت این استاد دانشگاه که به تازگی توسط دیوان عدالت اداری نیز تایید شده است، اعتراض گروه کثیری از استادان دانشگاه تربیت مدرس را به دنبال داشت که به صدور حکم تعلیق برای استادان دانشگاه، قطع حقوق ایشان و ایجاد مشکل معیشتی برای خانواده‌ی آنها اعتراض داشتند
تاکید بر حذف مواد ۲۳،۲۲ و ۲۴
نشست اضطراری جمعیت زنان مسلمان نو اندیش درباره لایحه حمایت از خانواده

نشست اضطراری این جمعیت پیرامون لایحه ی حمایت از خانواده به دعوت فاطمه راکعی، دبیر کلّ جمعیت زنان مسلمان نو اندیش، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار کلمه در این نشست که با حضور زنان اندیشمند و پژوهشگر از اصناف مختلف زنان دانشگاهی، هنرمند و نویسنده، حقوقدان و روزنامه نگار تشکیل شد، در مورد لایحه ی مربوطه بحث و بررسی لازم به عمل آمد.

راکعی: عده ای می خواهند این لایحه به هر قیمت تصویب شود
در ابتدای جلسه، راکعی با اشاره به اینکه علی رغم تلاشهای احزاب و جمعیتهای مختلف زنان فارغ از گرایشهای سیاسی، در مورد ماده ی ۲۳ لایحه حمایت خانواده، و هشدارهای کارشناسانه ی آنان در خصوص تهدیدات این مادّه برای کیان خانواده، متأسفانه ظاهراً عدّه ای سعی دارند این لایحه به هر صورت که شده به تصویب برسد، از حاضران دعوت کرد انتقادات و پیشنهادات فوری خود را در مورد این ماده، همچنین مواد ۲۲ و ۲۴ لایحه ارائه دهند. وی تأکید کرد که خوشبختانه کلیه ی فعالان در حوزه ی مسائل زنان در این زمینه نظرات انتقادی مشابه دارند و تصویب این ۳ ماده را موجب تزلزل کیان خانواده و خلاف مصالح جامعه می دانند. وی در این ارتباط به نقطه نظرهای مطرح شده در ائتلاف اسلامی زنان متشکل از احزاب و جمعیتهای اصولگرا و اصلاح طلب اشاره کرد.

رهنورد: نگاه استراتژ‍یک به خانواده با توجه به نگرش اسلامی تک همسری است
آنگاه دکتر زهرا رهنورد، سخنانی را به شرح زیر ایراد کرد: نگاه استراتژیک با توجه به نگرش اسلامی و جامعه ی مدرن امروزی، برای چارچوب خانواده، ایجاد خانواده ی تک همسری است و با توجه به این رهیافت، نباید در گیرو دار مواد و بندها درگیر شد؛ چرا که از این استراتژی فاصله گرفته می شود و امکان اشکال دیگر خانواده را به اذهان متبادر می کند. لهذا در درجه ی اول، خروج این لایحه از دستور کار مجلس باید مورد نظر باشد. در غیر این صورت، حذف ماده ۲۳ با توجه به رهیافت استراتژیک خانواده ی تک همسری پیشنهاد می شود و در هر صورت، بند ها باید به صورت سلبی مطرح شود. مثلاً، «مرد، نمی تواند … .

سؤال این است که چرا باید در جمهوری اسلامی، لایحه ای برای حمایت از خانواده تنظیم شود که لایحه ی خانواده ی سال ۱۳۵۳ به مراتب پیشرفته تر از آن است؛ هر چند که همان نیز همواره مورد انتقاد زنان مسلمان نو اندیش بوده است.

این لایحه، به خاطر برخی از مواد آن، اهانت به خانواده و تخریب و انهدام خانواده و تحقّق خانواده های سرشار از بیماریهای روانی و کشمکش های بین پدر، مادران و فرزندان است.

سپس شهین دخت مولاوردی، حقوقدان، در مورد تاریخچه ی این لایحه و ایرادات و مشکلات ۳ ماده ی یاد شده، که از افزوده های دولت به لایحه ی قوه قضائیه بوده است، سخن گفت و به طور مبسوط در این زمینه توضیح داد. دکتر الهه کولایی، نماینده ی سابق مجلس و دکتر زهره ی خسروی استاد دانشگاه و روانشناس، از دیگر سخنرانان این جمع بودند که به نقد موارد فوق و ارائه پیشنهادات در این زمینه پرداختند.

از جمله موارد بحث شده در این  نشست گفت و گو پیرامون ماده ی ۲۳ لایحه حمایت از خانواده است.

طبق ماده ی ۲۳ لایحه ی حمایت خانواده، که این روزها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح است، ازدواج مجدّد منع شده، مگر در موارد خاص:

رضایت همسر اوّل

عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

عدم تمکین زن از شوهر، طبق حکم دادگاه

ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج

محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال …

ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر، که به تشخیص دادگاه، به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند.

سوء رفتار یا سوء معاشرت زن، به حدی که ادامه ی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند.

ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه

عقیم بودن زن غایب شدن زن به مدت بیش از یکسال

شایان ذکر است که علاوه بر مادّه ی ۲۳ مواد ۲۲ و ۲۴ این لایحه، به ترتیب در مورد ازدواج موقّت و مهریه است، که به دلایل مشابه، زنان مسلمان نو اندیش، خواستار حذف دو ماده مذکور نیز هستند.
یادآوری می شود که در مورد حذف و اصلاح مواد مذکور در لایحه حمایت خانواده، همگرایی و توافق نظر بین کلیه فعالان حوزه ی مسائل زنان، اعم از زنان اصلاح طلب و اصولگرا، و همچنین همگرایی سبز جنبش زنان ایران وجود دارد.
» گفت وگو با خانواده عبادی ازشهدای جنبش سبز در 24 خرداد
روایتی تازه از شهادت میثم عبادی ،کارگرنوجوان

وب سایت « رای ما کجاست » ، پدر و مادر میثم عبادی حالا در خانه کوچکشان پس از یک سال ، از دوری میثم سخن می گویند. از دوری آخرین فرزند و نان آور خانواده شان . خانه شان آنقدر کوچک است که تو سخت می توانی تصور کنی. میثم وخواهر و برادر و پدر و مادرش در آن زندگی می کرده اند . دو اتاق تو در تو تاریک تنها محل زندگی این خانواده است .می گویند پدر خانواده چند سالی است که از کار افتاده شده و کارش را رها کرده بود . شاید همین سختی ها بود که میثم نوجوان را به فکر اعتراض انداخت. او چاره ای نداشت جز اینکه در سن ۱۵ سالگی دست از تحصیل بکشد و شاگرد یک خیاطی شود.خیاطی یاد می گرفت و در کنارش تلاش می کرد تا کمک خرج مادرو پدرش باشد .

پدرمیثم با صدایی لرزان و گرفته از پسرش حرف می زند پسری که حالا باید کم کم برایش تبدیل به خاطره شود :« از ساعت هشت صبح تا هشت شب کار می کرد تا کمک خرجمان باشد .من راننده کامیون بودم اما چند سالی است که به دلیل بیماری گردن و کمر نمی توانم کار کنم. می بینید خانه مان چقدر کوچک است مجبور شدیم هر بار قسمتی از آن را جدا کنیم و بفروشیم و گرنه ملک مان انقدر کوچک نبود. میثم که همیشه پسر با غیرتی بود طاقت نیاورد ودرسش را رها کرد و کمک خرجمان شد .»

بغض درگلوی پدر می شکند . خواهر بزرگ میثم که بعد از مرگ برادر دلبندش و کوچکترین عضو خانواده شان بیشتر به همراه فرزندانش به پدر و مادرداغدارش سر می زند حرفهای پدر را کامل می کند :« روز مادر بود و عروسی برادر بزرگترمان هم نزدیک بود. می خواستیم همه دور هم باشیم. اما میثم گفت چند ساعتی با دوستان به میدان ولی عصر می رود. گفتم میثم نرو می گویند شهر شلوغ است . گفت من چکار به سیاست دارم فقط با دوستان می رویم ببینم احمدی نژاد در سخنرانی اش چه می گوید و در شهر هم گشتی می زنیم .»

خواهر با گوشه روسری اشک هایش را پاک می کند .در دو گوشه خانه کوچک عکس های بزرگی از میثم را بر دیوار خانه نصب کرده اند تنها تابلوهایی که در این خانه به چشم می خورد . جوانکی کم سن و سال.با دیدن این عکس ها تصور می کنی عکس هایی از دوران کودکی میثم را بر دیوار نصب کرده اند . می پرسم این عکس بچگی های میثم است ؟

خواهر میثم با بغض رو به پدرش می کند :« می بینید همه همین را می گویند نه این میثم است. میثم ما . زمانی که رفت فقط ۱۶ سال داشت. بعضی ها گفتند و نوشتند ۱۷ ساله بوده اما اشتباه کردند. او یک جوان ۱۶ ساله بود که نه از سیاست چیزی می دانست و نه حق رای دادن داشت .»

آن روز کسی از اعضای خانواده میثم که دور هم جمع شده بودند فکر نمی کرد که ساعت ده و نیم شب با زنگ تلفن چنین خبر دردناکی بشنوند .تصورش هم برای شان محال بود تلفن زنگ خورد بر صفحه آن شماره موبایل میثم افتاده بود خواهر با ذوق گوشی را برداشت اما غر یبه ای سخن گفت . صدای نا آشنا گفت پسری جوان در منطقه پارک وی از ناحیه شکم تیر خورده است و حالا در بیمارستانی در چهاراه قلهک بستری است . بیمارستانی که آنها هرگز نامش را از یاد نخواهند برد .بیمارستان جواهری .

پدر میثم آن قدر با شنیدن این خبر دستپاچه شد که نفهمید چطور هنگام رانندگی با ماشین یکی از همسایگان از جاده هراز سر در آوررده است .

خواهر میثم می گوید:« گفتم بابا داری به شمال می روی ؟ ما در جاجرود چه می کنیم پدرم حواسش پرت بود . وقتی رسیدیم شهید شده بود. باور کنید هنوز بدنش داغ بود گفتند تازه تمام کرده است . »

هق هق گریه مادر و پدر میثم بلند می شود «دیر رسیدیم و پسرمان را زنده ندیدیم ولی دستهایش هنوز گرم بود .»

میثم آن روز اما تنها نبود . او همراه دو نفر از دوستانش به قول خودشان به شهر رفته بودند . دوستانی که بعدا ماجرای کشته شدن او را برای خانواده اش شرح دادند .آنها برای پدر و مادر میثم از آن روز پر ازدرد گفتند روزی که دوستشان را برای همیشه از دست دادند . آنها تعریف کردند .روز ۲۴ میدان ولی عصر شلوغ بوده، شلوغ تر از آنچه در ذهن نوجوانانی مثل آنها می گذشته است همه جا پر از نیرو بوده است .نیروهای انتظامی و لباس شخصی . آنهامی گویند که با وجود اصرار فراوان نتوانسته اند به محل سخنرانی روز احمدی نژاد وارد شوند.انگار آدم ها از قبل انتخاب شده بودند. به آنها گفته بودند حق شرکت ندارید .

میثم و دوستانش اما پس از این ماجرا سوار بر اتوبوسی راهی چهار راه پارک وی می شوند جایی که زد و خوردهایی بین معترضان به نتایج انتخابات دهم و نیروهای بسیج و لباس شخصی در جریان بوده است . در آن محدوده یک نیروی لباس شخصی دختری را به شدت با باتوم کتک زده وبعد هم روی زمین می کشیده است . میثم که این صحنه را می بیند به شدت عصبانی می شود و اعتراض می کند و جواب اعتراضش هم گلوله ای بود که به شکمش اصابت می کند . دوستانش بعد همه چیز را برای خانواده می گویند :” میثم رو به آن شخص گفته است چرا با دختر مردم این طور می کنی مگر خودت ناموس نداری که بعد از آن صدایش برای همیشه خاموش می شود .”

پدر میثم می گوید : «همیشه نسبت به این برخوردها حساس بود اگر کسی در محله مان مزاحم دختری می شد میثم حتما با آن شخص برخورد می کرد او آن روز هم به گفته دوستانش از این برخوردهای تند خیلی تعجب کرده و رو به آن لباس شخصی گفته چرا دختر مردم را این طور در خیابان می زنی؟ اما می خواهم بپرسم جواب این سوال باید گلوله باشد ؟ آن هم گلوله به پسر ۱۶ ساله ای که هیچ چیز از سیاست نمی داند ؟ هرگز تصور نمی کردم پسرم را در روز روشن به دلیل یک اعتراض کوچک این طور قربانی کنند .»

یک سرباز وظیفه که میثم را در آن حال و روز می بیند به کمک دوستانش به بیمارستان می برد. البته بیمارستانی که مخصوص زنان باردار بوده و چون در آن جا تجهیزات کافی برای درمان یک زخمی وجود نداشته تیم پزشکی نمی توانند کمک زیادی به این جوان کند و او به دلیل خونریزی داخلی جان می بازد .

پدر میثم با اندوه سری تکان می دهد «: اگر به یک بیمارستان مجهز رفته بود و زودتر به او رسیدگی می کردند این بلا به سرمان نمی آمد و الان او را در کنار خودمان داشتیم آن از بچگی اش که در فقر و اندو ه گذشت این هم از اوج جوانی اش که برای همیشه رفت .»

مادر حالا گریه را سر می دهد . یک سال است که آنها حال و روز درستی ندارند و نمی توانند غم از دست دادن کوچکترین فرزندشان را از یاد ببرند .قطعه ۲۵۶ بهشت زهرا ردیف ۱۳۱ شماره ۳۱ تنها جایی است که به این مادر داغدار آرامش می دهد هر بار بی تابی می کند فرزندان اش او را به مزار میثم می برند .

پدر از روزهای سختی که گذرانده می گوید اینکه در این یک سال به دلیل فکر و خیال مدام دچار فراموشی های گاه و بیگاه شده است و با این وضع توان رسیدگی به اوضاع اقتصادی خانواده را هم ندارد . او حالا کمک خرجش را از دست داه است و بدون او بیشتر متاصل شده است .

پدر درباره میثم حرف می زند :« آنقدر عمرش کوتاه بود که حتی نمی توانم درباره اش زیاد حرف بزنم ولی پسر خوبی بود و همه ما از بودنش در خانه راضی و خوشحال بودیم .هیچ وقت از اینکه کار می کند گلایه نمی کرد و همیشه از همه چیز راضی بود و بعد فوری انگار چیزی یادش آمده باشد اضافه می کند.دستهای قوی ای داشت .و دوباره سربه زیر اشک می ریزد.»

پدر میثم که شکایتش را به همه نهادهای قانونی از جمله دادستانی ،دفتر ریاست جمهوری و دفتر رهبری برده است .تاکنون هیچ نتیجه ای نگرفته است. اما با قاطعیت می گوید :« دولت را در این کار مسوول می دانم آنها باید بگویند که چرا پسر بی گناه من را در روز روشن در خیابان کشته اند باید ضارب را دستگیر و زندانی کنند .»

او می گوید:« چند بار افرادی به نام بسیجی به خانه مان آمدند و گفتند از آقایان موسوی و کروبی شکایت کنید وبگویید آنها باعث کشته شدن فرزندتان بوده اند . بعد هم از قول ما خبرگزاری های دولت به دروغ حرفهایی را بازتاب داده اند .»

خواهر و پدر میثم هردو این نوشته های این خبرگزاری ها را تکذیب می کنند. پدرش می گوید:« به آنها هم گفتم که من از دولت شکایت دارم مگر هر کس از خیابان رد می شود باید تیر بخورد و کشته شود پسر من اصلا از سیاست سر در نمی آورد فقط برای کنجکاوی به خیابان رفته بود آیا این جرم است ؟»

خواهر میثم هم با اشاره به دروغ پرداری این افراد در برخی سایتهای خبری می گوید :«بار دوم که این بسیجی ها به منزل مان آمدند به آنها گفتم چرا از طرف ما دروغ می گویید ما کاری به سیاست نداریم و فقط می خواهیم بدانیم چه بلایی سر عزیزمان آمده حتی به آنها گفتم من از آقای احمدی نژآد سوال دارم یعنی کسی که برای شرکت در سخنرانی شما آمده باید کشته می شد مگر خودتان از صبح آن روز در تلویزیون تبلیغ نمی کردید که جوانان در آن سخنرانی شرکت کنند پس چرا برادر مرا این گونه کشتید ؟»

پدر میثم ادامه می دهد :« وقتی به این جا و آنجا مراجعه می کردم و پی گیرشکایت و چگونگی کشته شدن پسرم می شدم به من می گفتند پسرت اغتشاشگر بوده من همیشه به آنها می گفتم پسر ۱۶ ساله من اصلا نمی دانست سیاست چیست او حتی نتوانست رای بدهد حالا چطور اغتشاشگرشده است ؟ اما یک روز قاضی پرونده پسرم تکلیف را مشخص کرد رو به من گفت به نتیجه نمی رسی بی خود خودت را خسته نکن .او گفت من ده بار مامور فرستادم تا فرمانده بسیج را برای پی گیری وضعیت پرونده پسرت احضار کنم اما او نیامد از این حرفها فهمیدم که کسی پاسخگویمان نیست .پسر ۱۶ ساله ام را از من گرفتند و به جایش در آخر یک کارت خانواده شهید به ما دادند . نمی فهمم این کارت به چه درد ما می خورد . من به جای این کارت می خواهم قاتل پسرم را معرفی و محاکمه کنند .»

همسر امین زاده: کسی پاسخگوی این بی عدالتی ها نيست
مژگان مدرس علوم

جرس: محسن امين زاده، چهره برجسته سیاست خارجی در دولت سید محمد خاتمی،  یک روز بعد از ارسال شکایت نامه هفت عضو برجسته جبهه اصلاحات، به زندان اوین بازگردانده شد و بدنبال آن آقایان صفایی فراهانی و تاج زاده به زندان فراخوانده شدند.  

 گفتنی است، آقایان محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهـزاد نبـوی در شکایت-نامه ای از ظلم ها  و دخالتهای عده ای از فرماندهان سپاه بر امور سیاسی کشور، به اظهارات  فردی موسوم  به “سردار مشفق ” اشاره کرده و  آن را سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن دانسته بودند.

  امین زاده صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد در جریانات مربوط به رویدادهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) بازداشت شد و درتاریخ ۱۹ بهمن ۸۸ در دادگاه ناعادلانه بدوی به ۶ سال حبس تعزیری در حکم اولیه محکوم شد ودر دادگاه تجدیدنظر او به ۵ سال زندان محکوم شد. اتهام‌های امین زاده اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.

  امین زاده در تاریخ ۲۱ بهمن پس از ۲۳۸ روز زندان با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمد که بعد از ارسال شکایت نامه علیه سردار شفق خطاب به رئیس قوه قضاییه به زندان اوین فراخوانده شد. 

 به همین مناسبت "جرس" با خانم مهناز اصغرزاده همسر دکتر امین زاده در خصوص آخرین وضعیت ایشان و علت بازگشت غیرمترقبه شان به زندان اوین به گفتگو پرداخته است که در پی می آید:

خانم اصغر زاده آیا بعد از بازگرداندن آقای امین زاده به زندان شما ملاقاتی با ایشان داشتید ؟
 حدود یک ماه از بازگرداندن آقای امین زاده به زندان اوین می گذرد و اولین ملاقاتی که من در این مدت با ایشان داشتم مربوط به دوشنبه هفته جاری می شود. در مدت این یک ماه هم، فقط در روز دوم ایشان تماسی با من داشتند و بعد از آن ما از ایشان بی خبر بودیم.

 وضعیت روحی و جسمی ایشان در این ملاقات چطور بود؟
 ایشان وضعیت روحی بسیار خوبي داشتند، چیزی که همیشه به ما دلگرمی داده و ما از آن مطمئن هستیم. کسی که به "حقانیت" راهش ایمان داشته باشد، قطعاً روحیه قوی و محکمی خواهد داشت.

 ایشان در بند عمومی هستند؟
بله در بند 350 به همراه آقایان میردامادی و صفایی فراهانی هستند.

 آیا به نظر شما عدم موافقت با تمدید مرخصی آقای امین زاده ارتباطی با شکایت نامه ایشان به همراه شش چهره برجسته دیگر علیه نهادهای اطلاعاتی و نظامی مداخله گر در امور سیاسی و انتخابات به رئیس قوه قضاییه دارد؟
البته در مدت مرخصی یکبار دیگر هم آقای امین زاده را فراخوانده بودند اما شب دوباره تماس گرفتند و گفتند فعلاً لازم نیست به زندان برگردند. اما این بار بازگشت شان به زندان کمی متفاوت بود و از زندان اوین با ایشان تماس تلفنی گرفتند که خودشان را به اوین معرفی کنند. با توجه به بازگشت آقایان صفایی فراهانی و تاج زاده به زندان، مطمئن هستیم که بازگشت ایشان به زندان نیز بی ارتباط با این شکایت نامه نیست. چون روز قبل از اینکه همسرم را بازداشت کنند این شکایت نامه به قوه قضاییه ارسال شده بود. بنابراین برگرداندن آقای امین زاده و بعد از آن ، آقایان صفایی فراهانی و تاج زاده در ارتباط مستقیم با این شکایت نامه می باشد.

 شما خودتان صحبتی در خصوص این شکایت نامه که به جای رسیدگیبه آن، اینگونه اقدامات صورت می گیرد، ندارید؟
 همسرم می خواستند به شکواییه اي که نوشته اند رسیدگی شود و در این شکواییه آقای امین زاده و امضاءکنندگان دیگر ابراز داشته اند که ما قربانیان اقدامات "خلاف" قانون هستیم و سبب دستگیری مان تهمت های ناروایی است که به ما زده شده است. این امضاءکنندگان خودشان را از خدمتگزاران صدیق این مرز و بوم می دانند. پس چطور می توانند از یک سند مهمی که درباره  ظلم ها  و کارشکنی های عده ای علیه آنها و خانواده هایشان بوده، بگذرند. طبیعی است که به قوه قضاییه شکایت کنند و تقاضای رسیدگی به این اتهامات را داشته باشند. اما متاسفانه به جای رسیدگی به این شکایت آنان را به زندان بر می گردانند. ما خانواده ها هم به نوبه خودمان انتظار داشتیم به این شکایت به عنوان سندی مهم رسیدگی شود و از سردار مشفق و همکاران ایشان در این زمینه بازخواست به عمل آید. اگر قرار باشد به جای رسیدگی به شکایت شاکيان، اینگونه برخوردها با آنان صورت بگیرد و به زندان برگردند دیگر حرفی با مسئولین مملکت باقی نمی ماند.

 آقای امین زاده چهار ماه در انفرادی و شرایط سخت نگهداری شده و ششصد ساعت بازجویی شده اند درحاليکه ما ماه ها از وضعیت ایشان بی خبر بودیم. اتهامات ناروا به ایشان زده شده و حکم ناعادلانه ای برای ایشان صادر شده است. اینها همه و همه نشان می دهد که "کسی پاسخگوی این بی عدالتی ها نيست."

 با توجه به اینکه این شکایت نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته شده است، آیا تاکنون پاسخی به این نامه داده شده است؟
نخیر، متاسفانه جوابی از سوی ایشان داده نشده است و حتی بسیاری از سوالات خانواده های زندانيان هم بی پاسخ مانده است. هنوز این سوال ما بی جواب مانده است که چگونه توانستند روز بیست و پنج خرداد سال گذشته از سوی نهادهای امنیتی به حریم منزل ما تجاوز کنند، درب خانه را بشکنند و یکی از دوستان همسرم را گروگان بگیرند تا آقای امین زاده را دستگیر کنند. چگونه می خواهند این همه درد و رنجي را که تمام خانواده های زندانیان سیاسی داشته اند جبران کنند؟ وقتی که این گونه با ما برخورد مي شود، طبیعی است که به شکواییه هم رسیدگی نخواهد شد. حتی در این مدت که همسرم دستگیر شده حق تماس تلفنی با خانواده را ندارد این در حالی است که تمام زندانیان بند عمومی از این حق برخوردار هستند. مسئولین می دانند که شنیدن صدای عزیزانمان یک دلگرمی برای ما خانواده هاست واین  خانواده ها هستند که به عزیزان دربندشان روحیه می دهند به همین جهت با قطع تماس تلفنی می خواهند ما و عزیزانمان را آزار دهند.  زمانی که مسئولین با این افرادی که عمر خود را صرف خدمت به کشور و مردم کرده اند اینگونه "ناعادلانه" رفتار می کنند، ما چه انتظاری می توانیم داشته باشیم که به شکایت مان رسیدگی شود.

 با توجه به دردها و رنجهایی که بر شما رفته است شما به عنوان خانواده یکی از چهره های برجسته و خدمتگزار کشور که در زندان از حقوق اولیه و ابتدایی خود نیز محروم است، چه صحبتی با مسئولین دارید؟
 ما از رئیس قوه قضاییه انتظار داریم به حقوق اولیه زندانیان سیاسی رسیدگی شود. من تعجب می کنم که به خانواده های زندانیان غیر سیاسی طبق قوانین نوشته شده رسیدگی می شود اما با زندانیان سیاسی و خانواده های آنان رفتارهای زشت و نامناسبی صورت می گیرد و از حقوق اولیه و ابتدایی خود محروم هستند. حق تماس تلفنی کمترین چیزی است که یک زندانی باید از آن برخوردار باشد اما می بینیم که ماموران هرگونه که دوست دارند عمل می کنند و هیچ توجهی به "قانون" نمی شود. آقای امین زاده فردی است که تمام عمر خود را وقف خدمت به مردم و کشور کرده است و فرد با سابقه و تاثیر گذار در تمامی عرصه های کشور بوده است قبل از انقلاب به عنوان دانشجوی فعال و کسی که دغدغه مردم و امور کشورش را داشته است مبارزه کرده است و بعد از انقلاب هم به مدت سی سال در پستهای مهم کشوردر خدمت مردم بوده است و فعالیتهای ارزنده ای داشته است. من به عنوان خانواده یک زندانی سیاسی از رئیس قوه قضاییه انتظار دارم به این موضوع و شکایت همسرم رسیدگی شود و حقوق زندانیان سیاسی به عنوان حداقل یک شهروند عادی رعایت شود.

 اقدام بعد شما در پیگیری وضعیت همسرتان چیست؟
 ما منتظر هستیم تا ببینیم عکس العمل رئیس قوه قضاییه به این شکایت چیست و آیا قصد رسیدگی به شکایت را دارند؟ متاسفانه وکلا هم نمی توانند کاری انجام بدهند. با این وضعیت اقدام خاصی غیر از اطلاع رسانی و نوشتن نامه به مراجع قضایی و حقوقی نمی شود انجام داد.در حالیکه حق طبیعی این زندانیان است که از حق خودشان دفاع کنند و انتظار داشته باشند به شکایتشان رسیدگی شود.

 به عنوان آخرین سوال با توجه به تمام این اقدامات فراقانونی در کشور ، آقای امین زاده چشم انداز آینده ایران را چگونه می دیدند؟
 ایشان بسیار "خوش بین" و امیدوار بودند و روحیه قوی ایشان و نگاه روشنشان به مسائل بود که قلب ما را آرام می کرد. ایشان امید به فردای "بهتر" برای مملکت و مردم را داشتند و خیلی امیدوار بودند و ما هم همین احساس را داریم و امیدواریم آنچه شایسته ملت ایران است پیش بیاید.

 با تشکر از فرصتی که در اختیار جرس قرار دادید.
